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منوچهر معتبر ۸۲ ساله شد
گروه هنر: هم زمان با فرارســیدن ســالروز تولد  �

اســتاد منوچهــر معتبر و به منظور نکوداشــت و 
مقام هنرمندان و پیش کســوتان، روز سه شنبه، ۲۱ 
فروردین، مدیر و جمعی از همکاران فرهنگ سرای 
ملل در خانه اســتاد با ایشان دیدار کردند و جشن 
تولد ۸۲ ســالگی ایشان را جشــن گرفتند.  کارگاه 
اســتاد در فضایی بسیار صمیمی و زیبا در خانه ای 
قدیمی در یکی از محله های قدیمی شــهر تهران 
قرار داشت و آثار ایشان در هر گوشه و بر دیوارهای 

خانه ایشان به چشم می خورد. 
این اســتاد فرهیخته برای میهمانان از عشــق 
و علاقــه اش بــه وطن گفــت و زیســتن در ایران 
و خاطــرات دوران کودکــی را قســمت مهمی از 
زندگی انســان برشمرد و عنوان کرد؛ هنر و هویت 
ایرانــی در همین ســرزمین اســت کــه معنا پیدا 
خواهد کرد.  منوچهر معتبر ضمن اشاره به کتاب 
«صد ســال تنهایی» گفت در جوانی سختی های 
فراوانی کشیده اســت و خانواده فقیری داشته و 
دوران دانشــجویی را با سختی و مشقت گذرانده  
اســت و هم اکنون نیــز کلاس های هنــری برای 
علاقه مندان در همه ســنین برگــزار و هنر خود را 
بــرای علاقه منــدان تدریس می کنــد.  فلاح خیر، 
رئیس فرهنگ سرای ملل، ضمن تبریک تولد ایشان 
عنوان کرد؛ شما نســل استاد کمال الملک هستید 
و مطمئنا روزها و شــب های زیادی بر شما سخت 
گذشــته اســت و ایران به وجود هنرمندانی مانند 

شما افتخار خواهد کرد. 

منوچهر معتبر در این مجلس صمیمی شــمع 
کیک تولد ۸۲ ســالگی خــود را که عکس یکی از 
کارهــای معروفش روی آن بــود خاموش کرد و 
دختر خردســال هنرمند برای ایشــان شعر خواند 
و یکــی از کارهایش را به ایشــان تقدیم کرد.  در 
انتهای برنامه اســتاد جمله ای را بــه یادگار روی 

کتابش نوشت. 
منوچهر معتبر در ســال ۱۳۱۵ در شیراز متولد 
شد و پس از گذراندن دوره دبیرستان در دانشکده 
هنرهای زیبای دانشــگاه تهران نام نویســی کرد و 
پــس از اتمام تحصیلات دانشــگاهی برای ادامه 
تحصیل راهی آمریکا شــد. سه دوره طراحی را در 
انجمن هنرجویان نیویورک و دوره فوق لیســانس 
در آمــوزش هنر را در دانشــگاه ایندیانــا گذراند. 
او پس از بازگشــت به ایران بــه تدریس طراحی 
و نقاشــی در هنرســتان های هنرهای تجسمی و 
دانشگاه های هنری تهران پرداخت. آثار او از سال 
۱۳۴۲ تاکنون در نمایشگا ه های انفرادی و گروهی 
در ایران و خارج از ایران به نمایش درآمده است. 
او در ســال ۱۳۶۴ موفق به دریافت مدال و دیپلم 

افتخار نمایشگاه نقاشان جهان موناکو شد. 
فرهنگ ســرای ملل بــا برگــزاری برنامه «در 
محضر دوســت» قصــد دارد از هنرمندان منطقه 
یک در ســال ۹۷ تقدیــر و تجلیل کند که اســتاد 
منوچهر معتبر اولین برنامه آن محسوب می شود. 

نمایش «چشم اندازی از پل»
 در پردیس تئاتر شهرزاد 

گروه هنر: اجرای نمایش «چشم اندازی از پل» به  �
کارگردانی پوریا سمندری، از ۱۵ فروردین در پردیس 

تئاتر شهرزاد آغاز شده است. 
«چشــم اندازی از پل» یکی از آثــار مطرح «آرتور 
میلر»، نمایش نامه نویس شــهیر آمریکایی، با ترجمه  
حسن ملکی و کارگردانی پوریا سمندری است که از 
روز شــنبه، ۱۸ فروردین، ســاعت ۱۹ در پردیس تئاتر 
شهرزاد در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است. 
در این اثر نمایشی که اولین تجربه   کارگردانی پوریا 
سمندری اســت، بازیگرانی مانند هادی جوان بختی، 
ســاراگل احدی، آیدا مؤیدی، پارسا ذوالفقاری، بهرام 
خطیبی، حســین جــوان، مرتضی پاکنهــاد، محمد 
مرادی، امید حقیقی، غزاله حدادی، نیما خانجانی و 

نسترن خدادوست ایفای نقش می کنند. 

بزرگ لشگری درگذشت
بزرگ لشــگری، موســیقی دان و نوازنــده ویلن،  �

درگذشت.  بزرگ لشگری از نوازندگان و آهنگ سازان 
مطرح موســیقی بود که صبــح روز ۲۱ فروردین، در 
۹۴ ســالگی از دنیا رفت.  بزرگ لشگری فروردین ماه 
 ۱۳۲۳ ســال  در  و  شــد  متولــد  تهــران  در   ۱۳۰۲
فعالیــت حرفه ای و هنری خــود را آغاز کرد و پس 
از چند ســال به آهنگ سازی روی آورد.  او همچنین 
نواختن کمانچه را نزد حســن بهاری و اصغر بهاری

فراگرفته بود. 
ایــن آهنگ ســاز ملودی هــای خاطره انگیزی را 
ساخت و گفته می شــود بیش از ۴۰ سال با سازمان 

رادیووتلویزیون همکاری داشته است. 

زیر آسمان فیروزه اى

فرانکو نرو، بازیگر مشهور سینما، 
میهمان جشنواره جهاني فیلم فجر

فرانــک آرتا: فرانکو نرو، بازیگر مطرح ســینماي  �
جهان، بــه ایران مي آیــد و میهمان سي وششــمین 
جشــنواره جهانــي فیلــم فجــر مي شــود. فرانکو 
نــرو کــه تاکنون در بیــش از ۲۰۰ فیلم ســینمایي و 
تلویزیوني بازي کرده اســت، به عنــوان میهمان ویژه 
در سي وششمین جشنواره جهاني فیلم فجر حضور 
خواهد داشــت.   نرو سابقه همکاري با فیلم سازاني 
ماننــد جان هیوســتن، لوئیــس بونوئــل، راینر ورنر 
فاســبیندر و فرانکــو زفیرلــي را دارد.   فرانکو نرو با 
نام اصلي فرانچســکو کلمنته جوزپه اسپارا نرو، ۲۳ 
نوامبر ۱۹۴۱ در پارما چشــم به جهان گشــود. او در 
بدونیا در میلان بزرگ شد. نرو ابتدا مدتي در دانشکده 
اقتصــاد و بازرگاني درس خواند، اما آن را رها کرد و 
در «پیکولو تاتــرو دي میلان» ادامه تحصیل داد.  او 
اولین بار در ۱۹۶۲ در فیلم « Pelle viva» نقشي کوتاه 
بازي کرد و چهار ســال بعد با بازي در نقش اصلي 
وسترن اسپاگتي معروف «جانگو» (سرجو کوربوچي، 
۱۹۶۶) به شــهرت رســید. نــرو نقش جانگــو را در 
«جانگو دوباره مي درخشــد» (نلو روســاتي،۱۹۸۷) 
تکرار کرد. او ســال ها بعد در «جانگوي ازبندرسته» 
(۲۰۱۲، کوئنتین تارانتینو) که وامدار فیلم هاي وسترن 
اسپاگتي است، نقشــي کوتاه ایفا کرد.  نرو در ۱۹۶۷ 
در فیلم «کاملات» (جاشــوا لــوگان) بازي کرد و در 
دوران فیلم برداري این پروژه با ونســا ردگریو، همسر 
آینده  اش، آشنا شد.  او براي بازي در «کاملات» نامزد 
جایــزه گلدن گلــوب بهترین بازیگر تازه کار شــد. نرو 
سپس در «روز جغد» (دامیانو دامیاني، ۱۹۶۸) مقابل 
«کلودیو کاردیناله» مقابل دوربین رفت.  نرو در چند 
پروژه  انگلیسي مانند «نیروي ۱۰ از ناوارون» (۱۹۷۸، 
گاي همیلتون)، «نینجا وارد مي شود» (۱۹۸۱، مناخم 
گــولان) و «جان ســخت ۲» (۱۹۹۰، رني هارلین) نیز 
بــازي کرد.  از دیگــر فیلم هاي مهــم او مي توان به 
«کتــاب مقدس» (۱۹۶۶، جان هیوســتن)، «جانگو» 
«ســرباز حرفــه اي»  کوربوچــي)،  (۱۹۶۶، ســرجو 
 ،۱۹۷۰) «تریســتانا»  کوربوچــي)،  ســرجو   ،۱۹۶۸)
لوئیس بونوئل)، «باکره و کولي» (۱۹۷۰، کریســتوفر 

مایلز)، «راهب» (۱۹۷۲، آدو کایرو)، «ســپیددندان» 
(۱۹۷۳، لوچــو فولچــي)، «کئومــا» (۱۹۷۶، انــزو 
کاســترالي)، «مهمــان» (۱۹۷۹، جولیــو پارادیزي)، 
«کرل» (۱۹۸۲، راینر ورنر فاسبیندر)، «دختر» (۱۹۸۷، 
آرنه ماتسون)، «توســکانیني جوان» (۱۹۸۸، فرانکو 
زفیرلي)، «نامه هایي به ژولیت» (۲۰۱۰، گري وینیک)، 
انیمیشن «ماشــین هاي ۲» (۲۰۱۱، جان لستر)، «شهر 
گمشــده زد» (۲۰۱۷، جیمــز گري) و «جــان ویک: 
فصل ۲» (۲۰۱۷، چد استالســکي) اشــاره کرد.  او از 
جشــنواره هاي فیلم میلان، مســکو، ترانســیلوانیا و 
تائورمینــا جایزه یک عمر دســتاورد هنــری دریافت 
کرده اســت. یادآوري مي شــود این بازیگر سینما در 

ایران طرفداران زیادي داشته است. 

۳۱ فیلم ایرانی در بخش بازار 
پذیرفته شدند

اســامی فیلم های ســینمایی ایرانی پذیرفته شده  �
برای نمایش و عرضه در بخش بازار سی  وششــمین 
شــدند. اعــلام  فجــر  فیلــم  جهانــی  جشــنواره 
۳۱ فیلم بلند داســتانی از ســینمای ایران در بخش 
بازار سی وششــمین جشــنواره جهانی فیلم فجر به 
نمایــش درمی آیند. در این فهرســت فیلم هایی هم 
دیده می شــوند که حضور در جشــنواره های معتبر 
جهانــی از جملــه برلیــن را تجربه کرده انــد.  این 
فیلم ها در زمان جشــنواره جهانــی فیلم فجر برای 
میهمانان خارجی، مدیران جشــنواره ها و خریداران 
بــه نمایش درمی آیند و افرادی که کارت جشــنواره 
را دارنــد در صورت خالی بــودن ظرفیت صندلی ها 
می تواننــد در ســالن حضور پیدا کنند.  آســتیگمات 
آندرانیک (حسین مهکام)،  (مجیدرضا مصطفوی)، 
اتــاق تاریــک (روح االله حجــازی)، اردک لی (بهروز 
غریب پور)، بنفشه آفریقایی (مونا زندی حقیقی)، به 
وقت خماری (محمدحســین لطیفی)، به وقت شام 
بحرالعلومی)،  (مریم  پاســیو  (ابراهیم حاتمی کیا)، 
تنگه ابوقریب (بهــرام توکلی)، چهل وهفت (احمد 
اطراقچــی، علیرضا عطاءاالله تبریــزی)، حکایت دریا 
(بهمن فرمان آرا)، دارکوب (بهروز شعیبی)، در وجه 
حامل (بهمن کامیار)، درساژ (پویا بادکوبه)، راه رفتن 
روی ســیم (احمدرضــا معتمدی)، رضــا (علیرضا 
معتمدی)، سراســر شــب (فرزاد مؤتمن)، سرو زیر 
آب (محمدعلی باشه آهنگر)، سوءتفاهم (احمدرضا 
معتمدی)، ســورنجان (محمدرضا رسولی)، فیلشاه 
(هادی محمدیان)، کار کثیف (خســرو معصومی)، 
گرگ بازی (عباس نظام دوســت)، لکنت (محمدرضا 
حاجی غلامــی)، مارمــوز (کمــال تبریــزی)، ماهور 
(مجید نیامراد)، مغزهــای کوچک زنگ زده (هومن 
ســیدی)، موریانــه (مســعود حاتمــی)، هت تریک 
(رامتین لوافــی)، هندی و هرمز (عبــاس امینی) و 
یک کیلو و بیســت ویک گرم (رحیم طوفان) از جمله 
فیلم هــای ســینمایی حاضــر در ایــن دوره از بازار 

جشنواره جهانی فیلم فجر هستند. 

جارچى

سال پانزدهم    شماره 3121 هنرچهارشنبه   22 فروردین 1397

 بهناز شیربانی: شــاید برای سیروس مقدم و گروهش در 
«پایتخت» حجمی از حواشی در فصل پنجم غافلگیر کننده 
بود، نظرات متفاوتی که از ابتدای پخش سریال از سوی 
مخاطبان و اقشار مختلف درباره این مجموعه تلویزیونی 
که حالا دیگر نامش به راحتی از ذهن مخاطبان تلویزیون 
پاک نمی شــود، مطرح شــد. مقدم معتقد است در این 
فصل از مجموعه، حضور فضای مجازی باعث شد موج 
وسیع و خروشــانی به راه بیفتد و اشــتیاق مخاطبان را 
بیشتر کند و بحث وجدل ها دامنه پیدا کند. صحبت های ما 
با سیروس مقدم از حواشی «پایتخت» شروع شد و درباره 
نگاهش به ساخت سریال های پرهزینه ختم شد که شما را 

به خواندن آن دعوت می کنیم: 

 در طی پخش فصل تازه سریال درباره ارتباط شما  �
و سازمان اوج زیاد صحبت شد، اینکه شما سراغ این 
ارگان رفتید و در بحث محتوا ســفارش پذیر نبودید. 
با همه این توصیفات تا چه حد به اســتقلال کاری در 

ساخت فصل جدید «پایتخت» فکر کردید؟ 
قصه «پایتخت۵»، در ابتدا قرار بود که ســوژه نسخه 
فیلم ســینمایی «پایتخت» باشــد. طرح و ایده را محسن 
تنابنــده نوشــته بود و موضــوع نیز همان اســت که در 
«پایتخت۵» می بینید؛ یعنی از همان ابتدا قرار بود خانواده 
نقــی بنا به دلایلی وارد یک منطقــه بحرانی و جنگ زده 
شــوند و در بطن خطر و حادثــه، از خود محافظت کنند. 
مناطقی مثل افغانستان و طالبان یا عراق و... بررسی شد 
و چون مســئله داعش و سوریه داغِ داغ بود و موضوع و 
سوژه روز جهان بود، ما سوریه و داعش را به عنوان کانون 
التهاب انتخاب کردیم و از آنجایی که نزدیک ترین مرز آبی 
با سوریه، از طریق کشور ترکیه بود، در فیلم نامه این گونه 
طراحی شــد که خانــواده نقی به دلایلی که در ســریال 
می بینیم به ترکیه بروند و به دلیل ناامنی و بمب گذاری در 
فرودگاه استانبول، در شهر دیگری (آنتالیا که نزدیک ترین 
مســافت را از طریق دریا با ســوریه دارد) مستقر شوند و 
ســپس با بالن دچار حادثه شــده و در خاک سوریه فرود 
بیایند.  با این توضیحات متوجه می شــویم که این طرح 
قصه از قبل از ورود مؤسســه اوج، نوشــته شده بود و با 
استقبال کامل ذهنی هم نوشته شده بود و نه سفارشی در 
کار بود و نه بفرموده ای... ازآنجایی که این فیلم نامه نیاز به 
امکانات سخت افزاری (توپ و تانک و اسلحه و مهمات 
و...) داشــت و همچنیــن به تجربه حضــور در موضوع 
داعش و سوریه نیازمند بودیم، این تعامل با مؤسسه اوج 
در بخش هم فکری و همکاری برقرار شد تا بتوانیم ضمن 
استفاده از تجربه سوریه رفته ها و جنگ دیده ها از امکانات 
ســخت افزاری اوج هم کمک بگیریم. ما در جلســاتی با 
دوستانی که در اوج، مستندهایی کار کرده بودند و مذاکره 
با افرادی که در ســوریه حضور داشتند، اشراف خوبی به 
موضوع پیدا کردیم.  اما در طول ســاخت ســریال ضمن 
حفظ اســتقلال کار، از مشــاوره ها و تجارب این مؤسسه 

بهره بردیم. 
 به نظر می رسد مخاطب این فصل از «پایتخت»  �

واکنش های بیشتری نسبت به سریال نشان می دهد 
و از بازتاب ها در فضــای مجازی می توان این را بهتر 

متوجه شد، نگاه شما به این بخش چیست؟ 
روزگاری بود که بین مخاطب و رسانه، فقط مطبوعات 
نقش داشــتند و اخبار و حوادث فیلم ها و ســریال ها از 

این طریق به مردم می رســید و بــا فاصله بازخوردها به 
رســانه منتقل می شد، ولی با شکل گیری فضای مجازی، 
عامل جدیدی به این معادله اضافه شــد که بلافاصله و 
بی واسطه و به اشــکال خیلی متنوع و گوناگون، سلایق 
و نقدهای مخاطب را در دسترسی همگان قرار می داد. 

ایــن عامل جدیــد فواید و مضراتی دارد. از یک ســو 
می شــود در اســرع وقت و بلافاصله از بازتاب های یک 
پدیده اجتماعی باخبر و از نظرات مخاطب آگاه شد، ولی 
از ســوی دیگر هر پدیده جدیدی، بی آنکه تا انتها برســد 
و نتیجه گیــری لازم بشــود، یک طرفــه و عجولانه نقد و 
بررسی می شود. ازآنجایی که شــایعات همیشه بر بستر 
ناآگاهی، رشــد می کند، به ناگاه یک نقد ناصواب، موجی 
ایجاد می کند که هدف ســازنده اثر را تحت الشعاع قرار 
می دهد و به سرعت درباره آن  قضاوت می شود و بسیار 
مخرب عمل می کند. در این فصل از «پایتخت۵»، حضور 
فضای مجازی باعث شــد موج وسیع و خروشانی به راه 
بیفتد و اشتیاق مخاطبان را بیشتر کند و بحث و جدل ها 

دامنه پیدا کند. 
 در این فصل ســراغ موضوعی رفتید که بخشی  �

از انتظارات ســازمانی که با آن همکاری داشتید هم 
برآورده شــود و درعین حال مخاطــب هم با قصه 
متفاوت تری روبه رو شود، بازتاب های مثبت و منفی 
فراوانی که در این مدت شــاهدش بودید برای شما 

عجیب نبود؟ 
مــا در «پایتخت۵» تــلاش کردیم با قصــه ای نوتر، 
فضاهای جدیدتر و کاراکترهای جذاب، پایتختی متفاوت 
بسازیم. انتخاب فیلم نامه بدون هیچ تحمیل و سفارشی 
با خودمان بود، حالا اگر این ســوژه در راســتای اهداف 
مؤسسه  اوج و تلویزیون هم قرار گرفته از خوش شانسی 
ماست. طبیعی اســت در فضای کنونی جامعه که جو 
بدبینی و بی اعتمــادی غالب اســت و جناح بندی های 
سیاســی عریــان شــده ، هرکســی از ظن خــود یار من 
می شــود.  برخی معتقدند که چون مؤسسه اوج حامی 
مادی و معنوی سریال بوده، بنابراین پایتخت سفارشی و 
اهدافش تحمیلی است که به هیچ وجه صحت ندارد. 
برخی می گویند که وابســته به فلان جناح و برخی هم 
می گویند به بیسار جناح اســت و چون قصد تهاجم به 
یکدیگر را دارند، این وسط «پایتخت» گوشت قربانی شده 
و در این میان یک چیز فراموش می شود و آن اینکه توده 

مردم و اکثریت هم وطنانمان با استقبال از این سریال، از 
آن لذت برده و به این دعواها توجهی ندارند. 

 ایــن ســریال را بیشــتر به عنوان یــک کار طنز  �
می شناســیم اما در بخش هایی از ســریال کاملا این 
بخش فراموش می شد. تا چه حد به خلق صحنه های 
طنز در دل التهاب قصه ای که به سراغش رفتید، فکر 

کردید؟ 
لحن غالب بر «پایتخت»، لحن طنز و کمدی است. در 
تعریف واقعی طنز می گویند طرح موضوعات و مسائل 
جدی و تراژیک با زبان شــیرین و با هدف امیدبخشــی. 
بنابراین قصه پایتخت با لحن شــیرین و بسیار شریف به 
موضوعــات اجتماعــی، اقتصادی، سیاســی، اخلاقی و 
فرهنگــی پرداخته و آن را به چالش و نقد می کشــاند. 
بدیهی اســت که وقتی شــما وارد مقوله بســیار حاد و 
جدی ای مثل جنگ و داعش می شــوید، به خودی خود، 
باید با همان لحــن تراژدی جنگ بپردازید. طبیعتا میزان 
شوخی ها و شیرینی های هر صحنه را خود موقعیت آن 

لحظه تعیین می کند. 
 قرار است به زودی ساخت ســریال دیگری را با  �

همین گــروه آغاز کنید. آیا از الان با ســازمان صدا و 
سیما به نتیجه قطعی رســیده اید یا فکر می کنید نیاز 
است از سازمان یا اسپانسری برای ساخت مجموعه 

استفاده کرد؟ 
هنــوز هیچ تصمیمــی دال بر ادامــه «پایتخت» به 
شکل ســریال توســط تیم پایتخت گرفته نشده است و 
فعلا داریم به نسخه سینمایی «پایتخت» فکر می کنیم و 
محسن تنابنده به دنبال ایده و سوژه ای ناب برای نسخه 
سینمایی آن اســت. ولی هرگاه مردم همچنان خواهان 
ادامــه «پایتخت» باشــند و مدیران فرهنگی و ســازمان 
صداوســیما به این نیاز مخاطب لبیک بگویند و از همه  
مهم تر، محســن تنابنده و تیم فکری او به سوژه ای ناب 
و جذاب برســند، قطعا «پایتخت» ادامه خواهد داشت. 
در غیر این صورت ترجیح می دهیــم که به ورطه تکرار 
نیفتیم و خاطره خوش پایتخت هــا در ذهن مردم باقی 

بماند. 
 بارها از ســاخت فیلم در سینما صحبت کرده اید  �

اما این را هم منوط به داشتن قصه خوب دانستید. با 
حجم کاری که در تلویزیون دارید، هنوز هم به سینما 

فکر می کنید؟ 

همان طــور که توضیــح دادم، هرگاه کــه فیلم نامه 
جذاب و مطلوبی به دستم برسد، حتما آن را برای سینما 
خواهم ساخت. فیلم نامه و سوژه برای من حرف اول را 
می زند و به همین دلیل هم هســت که نسخه سینمایی 

«پایتخت» می تواند این هدف را برآورده کند.
 هزینه زیادی برای ساخت پایتخت شد. به گفته  �

بســیاری از منتقدان این در حالی است که کشور در 
شــرایط اقتصادی خوبی نیســت، هر روز خبرهایی 
می شــنویم که کارگرانی ماه هاســت حقوقشــان را 
دریافــت نکرده انــد و اتفاقاتی از این دســت، فکر 
می کنید هزینه هایی از این دست چه نیازی از جامعه 

را برطرف می کند؟ 
در ابتــدا باید توضیح دهم که ســریال «پایتخت» در 
مقایسه با سریال های مشــابه خودش هزینه ای منطقی 
داشــته و با برآوردی معقول ساخته شده است و ضمنا 
طبیعی است که وقتی شــما دوربینتان را از آپارتمان ها 
و محــلات تهران و لوکیشــن های تکــراری و داخلی به 
شــهرها و اســتان های دیگــر می بریــد و از آنجا به یک 
کشــور دیگر با دلار و یوروی سرسام آور می روید و سپس 
وارد صحنه هــای جنــگ، بالن، دریا، هواپیما و ســفرها 
می شــوید، اندکی هزینه های شــما بیشــتر از تولیدات 
آپارتمانی، تک لوکیشــن و محدود خواهد شــد.  از سوی 
دیگر، «پایتخت» برای تلویزیون، سریال مجانی و مفت و 
گاهی سودآور هم هست. پایتخت ها همواره حامی مالی 
داشــته اند و پول و هزینه های خــود را درآورده و نه تنها 
تحمیلی به ارگانی نشده بلکه از طریق گرفتن آگهی های 
فراوان قبل، وســط، پایان و زیرنویس ها،  سود خوبی هم 
برای تلویزیون داشته و حتی جاهایی کمک خرج آنها هم 
شده است.  از همه مهم تر، اگر با ساخته نشدن «پایتخت» 
که نیاز روحی و ذهنــی همین کارگران زحمتکش را که 
حقوقشــان به تعویق افتاده، برطرف می کند، مشکلات 
اقتصادی مملکت حل می شــود، ما راضی هســتیم که 
دیگر «پایتخت» نســازیم و فعالیــت فرهنگی مان را که 
تجربه نشــان داده، بخش زیــادی از صدمات اقتصادی 
اتفاقا به همین دلیل ضعف فرهنگی است، تعطیل کنیم. 
جالب تــر آنکه یکــی از روزنامه هــای مدافع حقوق 
مردم!! به ما انتقاد کرده اســت که چرا با پول بیت المال 
مزخرفاتی مثل «پایتخت» را می ســازیم و دوســتی در 
جواب ایشــان نوشته است که: اولا اگر «پایتخت» با پول 
بیت المال ســاخته شده، حلالشان باشد، چون با این پول 
اســباب ســرگرمی و جذابیت برای مخاطب و تلویزیون 
که مخاطبش در حال ریزش اســت، فراهم کرده. دوما: 
اگــر پول بیت المــال متعلق به مردم اســت، آمار بالای 
مخاطب پایتخت، نشان می دهد پول مردم حرام نشده و 
دور ریخته نشده است و در جهت آرامش و امنیت همین 
مردم خرج شــده است. ســوما: حالا که یک ارگانی مثل 
مؤسســه اوج پیدا شــده که با پول بیت المال دارد برای 
مردم خدمت گزاری می کند، باید تقدیر شــود یا تقبیح...؟ 
اگر این پول بیت المال خرج و مصرف کارهای بیهوده و... 
می شد، شما خوشحال می شدید؟ و حالا که یک بار هم 
مؤسسه ای جهت گیری درستی در باب مصرف بیت المال 
اتخاذ کرده، شــما ناراحتید؟ چه بهتر که پول بیت المال 
صرف آثاری مثل «بادیگارد»، «تنگه ابوقریب»، «ایستاده 
در غبار»، «به وقت شام»، «پایتخت» و «هنگام بیداری» و 

صدها اثر سینمایی و مستند و... بشود. 

امیرعلی نجومیان می گوید: ده هدف اســت که از 
دید من فلســفه ادبیات را تعریــف می کند و کتاب هم 
تــا حد زیادی به این ده هدف می پردازد. لامارک به این 
موضوع اشاره می کند که فلسفه ادبیات پژوهشی است 

فلسفی و بنیادین درباره مفاهیم بنیادی ادبی. 
بــه گــزارش خبرگــزاری کتــاب ایــران، نشســت 
نقدوبررسی کتاب «فلسفه ادبیات» نوشته پیتر لامارک، 
(دوشــنبه ۲۰فروردین) در مرکز فرهنگی شــهرکتاب 
برگزار شــد. در این نشســت علی اصغر محمدخانی، 
امیرعلــی نجومیــان، حســین شــیخ رضایی و میثــم 

محمدامینی حضور داشتند. 
در ابتدای نشست، علی اصغر محمدخانی، معاون 
فرهنگی شــهرکتاب، بــه ضایعه درگذشــت داریوش 
شــایگان اشــاره و اظهار امیدواری کرد که سال جدید 

سال خوبی برای اهالی فرهنگ و هنر باشد. 
او درباره کتاب «فلســفه ادبیات» توضیحاتی داد و 
گفت: توجه به فلســفه های مضاف، امری قابل توجه 
اســت. کتاب های زیادی مانند فلسفه علم، دین، ذهن 
و... ترجمه شده اند، اما به فلسفه ادبیات توجه کمتری 
شده اســت. این کتاب نگاهی آموزشی و تحلیلی دارد 
و پرسش از چیســتی ادبیات است. پیتر لامارک در این 
کتاب بیشــتر به نثر و داســتان و نمایش نامه پرداخته 
و این کتاب مشــتمل بر هفت فصل اســت. لامارک به 
ویژگی هایی می پردازد که یک اثر مکتوب را اثری ادبی 
تلقی می کند؛ همچنین مرزها و تفاوت ها و اشــتراکات 
فلســفه ادبیات با نقد ادبی را بیان کــرده و در نهایت 

کذب در ادبیات را بررسی می کند. 
ســخنران بعدی این نشســت میثــم محمدامینی، 
مترجــم کتاب، بــود. ایــن مترجــم دربــاره مباحث 
مطرح شده در کتاب گفت: این کتاب برای علاقه مندان 
بــه ادبیات، کتابی جالب و خواندنی اســت و نیازی به 
دانستن مقدمات فلسفه برای خواندنش نیست و حتی 

به لحاظی می تــوان گفت که کتابی مقدماتی اســت. 
ســؤل اصلی فیلســوف این است که شــأن آثار ادبی 
چیست و چه ویژگی مشــترکی برخی متون را به متن 
ادبی تبدیل می کند؟ چه انتظاری از یک اثر ادبی است؟ 
یک اثر اصیل مانند آثار شکســپیر مفهومی است که با 
گذشــت زمان عوض می شود یا اینکه در ملل مختلف 

معیارهای مختلفی برای تعیین آن وجود دارد؟ 
محمدامینــی افــزود: این کتــاب بــه قراردادها و 
پیش فرض هــای این فعالیت ها می پردازد. منبع نهایی 
توجیه هم باید با انتخاب دوستداران ادبیات همخوانی 
داشــته باشــد. لامارک در این کتاب معتقد اســت که 
بوطیقای فن شــعر ارســطو با ارزش ترین کاری است 
که در زمینه ادبیات انجام شده و متأسف است که این 
رویه ادامه پیدا نکرده است. لامارک در این کتاب درباره 
اینکه به چه چیزی فلسفه ادبیات نمی گویند هم بحث 
می کند. در این کتاب با نظریه ادبی به معنای مرسوم آن 

مواجه نیستیم و لامارک معتقد به مرگ نظریه است. 
در ادامه محمدامینی قسمت هایی از کتاب را برای 
حضار خوانــد و توضیح داد: لامــارک ادبیات را پدیده   
اجتماعی بسیار مقاوم تری نسبت به نظریه می داند. او 
ابتدا پرســش هایی را مطرح می کند و سپس مثال های 
نقضی می آورد. بــرای مثال ابتدا ادبیــات را به عنوان 
زیبانویسی مطرح می کند و ســپس مثالی از خاطرات 
چرچیل می آورد که اثری ادبی اســت و در دسته متون 
زیبــا قرار نمی گیرد. لامارک بــه ذات ادبیات می پردازد 
و چهــار محور جهان، مؤلف، اثــر و خواننده را مطرح 
می کند. ســپس با نظریات معناشــناختی گفته هایش 
را تکمیــل می کنــد و وارد بحث نظریــات ذات گرایانه 
می شــود. او همچنین از مفهومی به نــام جهان هنر 
و نهاد ادبیات ســخن به میان مــی آورد. فصل انتهایی 
کتــاب درباره نقد اخلاقی اســت که بــه نقد محتوای 

اخلاقی آثار ادبی می پردازد. 

امیرعلی نجومیان، پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه، 
سخنران بعدی این نشست بود. او درباره ترجمه دقیق 
و کیفیت مناســب چاپ و ویراستاری کتاب توضیحاتی 
داد و از ایــن بابت اظهار خرســندی کرد. نجومیان این 
کتــاب را جامع ترین کتاب ترجمه حــال حاضر درباره 
فلســفه ادبیات دانســت و گفت: لامــارک هم ادبیات 
خوانده و هم فلســفه و درحال حاضر اســتاد دانشگاه 
یورک اســت. ارجاعاتی کــه لامارک در ایــن کتاب به 
ادبیات می دهد گویای اشــراف او بر این موضوع است. 
مــن قصد خلاصه کــردن این کتــاب ۶۰۰ صفحه ای را 
نــدارم و در واقــع رویکرد لامارک را در حــوزه ادبیات 

بررسی می کنم. 
لامــارک به خوبی فلســفه ادبیــات را در این کتاب 
توضیح می دهد و می گوید: فلسفه ادبیات وظیفه اش 

این نیست که ادبیات را تعریف کند. 
نجومیان ادامه داد: این کتاب برای تدریس بســیار 
مناسب اســت و مقوله ها و نکاتی که فلسفه تحلیلی 
برایش مهم اســت، در این کتــاب وجود دارد. مباحثی 
ماننــد معناشناســی و رابطــه بین صــدق و کذب و 
پیش فرض های دیگر در این کتاب مطرح شــده است. 
پیش فرض اصلی لامارک این است که ادبیات یک ابژه 
هنری است و همین جاست که گفتار لامارک دچار کمی 
تناقض می شود. لامارک از یک سو حرف از نهادی بودن 
آن می زند و از ســویی دیگر آن را ابژه هنری می داند. اما 
اگر درگیر نهادی بودن ادبیات بشویم، درگیر حوزه های 
دیگری می شــویم و لامارک از این حوزه ها صحبتی به 

میان نمی آورد. 
ســپس نجومیــان از کتاب های «رویــداد ادبیات» 
نوشــته  تری ایگلتون و «یگانگی ادبیات» نوشته درک 
اتریچ سخن به میان آورد و اظهار امیدواری کرد که این 
کتاب ها هرچه زودتر به فارسی ترجمه شوند. سپس به 
کتاب «درباره ادبیات» نوشــته میلر اشاره کرد و آن را با 

لامارک در کتاب «فلسفه ادبیات» مقایسه کرد. 
او دربــاره پارادوکســی کــه لامــارک در این کتاب 
مطرح می کند، گفت: بحثی که لامارک مطرح می کند 
این اســت که ما با اینکــه می دانیم جهان داســتانی 
واقعی نیســت چــرا با جهــان داســتان و قهرمان ها 
همدلــی می کنیــم و لــذت می بریــم و در مــواردی 
متأثر می شــویم؟ مــا می دانیم کــه همه چیز تخیلی 
اســت و لامارک در این مورد نظریه اندیشــه را مطرح 
می کند و می گوید که خیال روشــن جایگزین مناســبی 
بــرای این بــاور اســت و خواننده با تجســم رویدادها 
در ذهــن خود ممکن اســت حســش تحریک شــود 

و این یک سازوکار علّی است. 
حســین شــیخ رضایی، عضو هیئت علمی مؤسسه 
پژوهشی حکمت و فلســفه ایران، آخرین سخنران این 
نشست بود. او به فصل ششم که درباره صدق و کذب 
ادبیــات اســت، پرداخت و توضیح داد: کار فیلســوف 
علمی مدل ســازی اســت برای مفاهیم. لامارک اشاره 
می کند که نگاهــی منفی به نظریه و نقــد دارد و کار 
خودش را مدل سازی نمی داند. مثلا در فلسفه ورزش 
به این صورت نیست که عده ای ورزش  کنند و فیلسوف 
ورزش کار آنها را تحلیل  کند؛ فلســفه ورزش و فلسفه 
چیزهای دیگر مستقیما به خود آن چیز می پردازد. اما 
فلســفه ادبیات گره و پیچیدگی دیگری هم دارد که در 
کتاب هم تا حدی به آن اشــاره می شود؛ ادبیات بدون 
حضور گروهی که اســم آنها منتقد است، وجود ندارد. 
سؤالی اصلی که در فصل ششــم مطرح می شود این 
اســت که ارزش ادبــی یک اثر، ربطی بــه صدق آن با 
جهــان دارد و اینکه نازیبایی یک اثر ربطی به کذبی که 
مطرح می کند، دارد یا نــه؟ لامارک در این کتاب وقتی 
از صدق صحبــت می کند، به معنــای بازتری معنای 
فلسفی آن را به کار می برد؛ یعنی به معنای استعاری 

و نه صرفا تحت اللفظی. 

گفت وگو با سیروس مقدم

«پایتخت» برای تلویزیون، سریال مجانی، مفت و گاهی 
سودآور هم هست

در نشست نقدوبررسی «فلسفه ادبیات» مطرح شد: 
نجومیان: وظیفه  فلسفه ادبیات تعریف ادبیات نیست
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